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 نگاهی به فیلم « سرخ پوست»
سیمای مسیحایی عشق

عنوان دومین ســاخته ســینمایی نیمــا جاویدی،  �
پیش فرض مشــخصی به تماشــاگر نمی دهد و شاید 
بیشــتر از هر چیز دیگری، برداشت تاریخی/نژادی که 
از واژه «سرخ پوســت» داریم، به ذهن متبادر می شود؛ 
حس مبهمی که با تماشــای سکانس افتتاحیه فیلم 
تشــدید هم می شــود، نمایی مدیوم لانــگ از جایگاه 
اعدام در یک زندان در فاصله زمانی غیرقابل تشخیص 
از زمان حال و افرادی که زیر باران شدید با بارانی هایی 
(که به پوشــش فیلم هــای قرون وســطایی هم راه 
می دهــد) کاری انجــام می دهند که فهــم دقیق آن 
برای ما امکان پذیر نیســت. با این مقدمات، درب اثری 
در گونه  معمایی/عاشقانه به رویمان گشوده می شود 
که به جرئت می تــوان گفــت از دو منظر قصه گویی 
سرراســت و حفظ ضرباهنــگ، یکــی از نمونه های 

مثال زدنی چند سال اخیر سینمای ایران است.
فیلم بــدون مقدمه چینی های گزافه گــوی رایج، 
تماشاگر را با چالش ســهمگین پیشِ روی قهرمانش 
«ســرگرد  نعمت جاهد» ( با بازی خــوب و متفاوت 
نویــد محمــدزاده) رودررو می کند؛ افســر منضبط و 
ســخت گیری که درســت در بزنگاه ترفیــع درجه و 
فراهم شــدن امکان خلاصــی از محیط ناخوشــایند 
زنــدان، با موقعیت دشــوار و خطرناک فــرار یکی از 
زندانیان تحــت مراقبتش که  حین انتقــال به زندان 
جدید ناپدید شــده اســت، مواجه می شود. پرداخت 
حساب شــده سکانس ابلاغ شــفاهی ارتقای درجه و 
جایگاه شغلی از ســوی مقام مافوق (مانی حقیقی) 
مصداق بارز این مقدمه چینی بدون نقص است؛ آنجا 
که زنگ خوردن های مــداوم و اعصاب خردکن تلفن، 
شــادی زیرپوستیِ لحظه ای ســرگرد را تحت الشعاع 
قرار داده اســت و در نهایت با رســیدن خبر شوم، به 
اضطراب و نگرانی ناشــی از خطر بزرگ قریب الوقوع 
تبدیل می شــود. از این لحظه به بعد تماشــاگر هم با 
«ســرگرد» در ماراتن خردکننده تلاش برای پیداکردن 
هر چه زودتر محکوم فراری و فشاری که لزوم تخلیه 
چندســاعته زندان بر او وارد می کند، سهیم می شود؛ 
دســتیابی  به نقطه طلایی همذات پنــداری و اتصال 
محکم مخاطب با فیلم که معمولا  به این آســانی ها 
بــه دســت نمی آید. در ادامه که مســجل می شــود 
زندانی از ساختمان زندان خارج نشده است و  شاهد 
دقایق پرتنش بســیج زندانبانان برای بیرون کشــیدن 
محکوم فراری (احمد سرخ پوست) از یکی از سوراخ 
سنبه های بازداشــتگاه عریض و طویل هستیم، فیلم 
برگ هایــی دیگر برایمــان رو می کند و با واردشــدن 
مددکار زندان (پریناز ایزدیار) به ماجرا دوســویه  دیگر 
هم به خط اصلی روایت افزوده می شوند؛ یکی تلاش 
مددکار برای اثبات بی گناهی «احمد سرخ پوست» به 
«ســرگرد جاهد»   که با توجه به زمینه شغلی دختر 
جوان و پیگیری پرونده ها از سوی او طبیعی و باورپذیر 
می نماید و دیگری شعله ورشــدن عشق میان این دو 
که از قرائن قضیه پیداست، پیش زمینه هایی داشته و 
حالا در فضای خلوت زندان و جســت وجوی مشترک 
این دو در پی  محکوم فراری، فرصت بروز بیشــترش 
فراهم شده است. در پس این سه لایه روبنایی داستان 
که به مــوازات هم پیش می رونــد، لایه های دیگری 
هم در پــس ذهن بیننده خودنمایــی می کنند؛ اینکه 
به رغم ادعای مددکار دال بر بی گناهی احمد و تضرع 
و دادخواهی هــای خانــواده و آشــنایانش و با وجود 
همه پس زمینه های تاریخی ظلم ارباب و ستم کشــی 
رعیت، اصل و واقعیت موضوع چه بوده است، اینکه 
بــر فرض بی گناهی احمد، آیا دست شســتن ســرگرد 
از مســیر زندگی عادی اش و فراری دادن یک محکوم 
بی گناه به اعدام که  بدون شک به ازدست دادن شغل 
و آینده و نابودشــدن زندگی خودش خواهد انجامید، 
تا چه میزان درســت و عاقلانه اســت و آیا اصولا در 
حیطه مســئولیت های مجریان قانون قــرار می گیرد 
یا نه، همه و همه همان لایه های زیرین و اساســی تر 
داســتان هســتند که در همه طول نمایــش فیلم با 
ذهــن مخاطب و ســنجه قضاوت او بــازی می کنند. 
نکته درخور توجه دیگر، اســتفاده خوب فیلم ســاز از 
نمادهای مفهومی و نمایشــی اســت، مطابق منطق 
فیلــم لقــب احمد به دلیل ســرخ بودن همیشــگی 
صورتش «سرخ پوســت» گذاشته شــده ولی با کمی 
تأمــل می توان ستم کشــی، از حقــوق طبیعی و حق 
زندگی محروم شــدن و مرگی ناجوانمردانه را در پس 
این لقب و ریشه های شناخته شده  آن جست وجو کرد، 
به همین طریق زندانبان سخت کوش و انعطاف ناپذیر 
نام فامیلی جاهد ( اســم فاعــل از مصدر جهد) که 
همان سخت کوشــی است را بر خود دارد. همین طور 
نمادی مثل قورباغه  احمد که همیشه همراه او بوده 
و در فرهنگ های مختلف نمادی از آب و باران و صلح 
و حتی رســتاخیز (در اینجا جلوگیری از اعدام فردی 
ظاهرا بی گناه) است، علاوه بر جست وجوی سطحی 
بخش زیرین جایگاه اعدام  نحوه تحول ســرگرد است 
که از دو منظر منطقی و باورپذیر نیســت؛ نخســت از 
نظر مدت زمان چندســاعته صبح تا ساعت پنج عصر 
که ناگفته پیداســت بــا عمیق ترین عاشــقانه ها هم 
نمی توان در زمانی محــدود،  نظرات فردی این چنین 
ســخت را نســبت به موضوعی این چنین مهم تا این 
اندازه تغییر داد و دیگر آنکه در فیلم تا آخرین دقایق، 
سرگرد به دنبال شــکار زندانی فراری است و حالا به 
هیچ وجه این چرخش تمام عیار  دقیقه نودی به کلیت 
فیلم الصاق نمی شود؛ نقاط ضعفی که از محدودیت 
چندســاعته زمان وقوع حوادث فیلم منتج شــده اند 
و جاودانی خوش آتیه نتوانســته است از روی آنها با 

موفقیت کامل عبور کند.

نقد

غرفه ایران در دوسالانه ونیز
گروه هنر: «اســپوآرته دیجیتــال» مجله ایتالیایی  �

تخصصی در حوزه هنرهــای معاصر، ویژه نامه ای را 
(چهارم ژوئن ۲۰۱۹ ) برای پنجاه و هشتمین دوسالانه 
هنری ونیز منتشــر کرده است. در این ویژه نامه، غرفه 
ایران در قسمت «مشارکت ملی» در فهرست برترین  
شــرکت کننده ها در این رویداد هنری دیده می شــود. 
به گزارش واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای 
تجسمی، این مجله در معرفی غرفه ایران می نویسد: 
بار دیگر، متنــی به منبع الهام غرفــه ای ملی تبدیل 
شده اســت؛ در این  مورد غرفه  ایران از شعری الهام 
گرفته که سروده شــاعر معاصر پارسی «محمدرضا 
شــفیعی کدکنی» است. سه هنرمند مدعو با این نیت 
در این دوره دوســالانه شــرکت کرده اند که تصویری 
واحد و هم زمان متفاوت از تصور مرسومی که از هنر 
معاصر ایران وجــود دارد و درکی دور را از نگاه های 
کلیشــه ای ارائه دهند. بنابراین عنــوان انتخابی برای 
غرفه «از بودن و ســرودن» نیاز به «بودن و سرودن» 
را به تصویر می کشــد و حقیقت خودش را از طریق 
هنر بیــان می کنــد. ورودی غرفه بــه کار جوان ترین 
هنرمند، علــی میرعظیمی متولــد ۱۹۸۴ اختصاص 
یافته است. بعد از گذراندن و تجربه کردن روش های 
مختلــف بیانی ازجمله ســینما، فلســفه و هنرهای 
تجسمی، میرعظیمی اینستالیشنی را معرفی می کند 
کــه روی ایــده «نمــا» و «نمای معکــوس» و روی 
«عمــق معکــوس» کار می کند و با ســوق دادن این 
ایده به ســوی ناکاملی زبان و رؤیا، اینستالیشنی فعال 
خلــق کرده اســت. ایــده اصلی کارش مقایســه ای 
میان اســتعداد یادگیری زبان در کودک انسان و فنچ 
نابالغ اســت. در ایــن مطلب آمده اســت: «زندگی» 
اثر رضا لواســانی، اینستالیشنی است که این هنرمند 
در ســال ۲۰۱۲ آن را آغاز کرده اســت. اثری که او با 
تمام ویژگی های مختلف و جزئیات ســه ســال روی 
آن کرده اســت. این کار که با خمیرکاغذ خلق شــده، 
به لواســانی اجازه می دهد که بر مفهوم بازیافت در 
سطح نمادینش تأکید کند. ما مقابل میزی هستیم که 
به خوبی چیده شده و از طریق اشیایی ساده از زیبایی 
زندگی سخن می گوید و با نشان دادن معنی گذر زمان، 
تصویری شاعرانه را از آن منعکس می کند. ویژه نامه 
«اســپوآرته دیجیتال» درباره اثر «سمیرا علیخانزاده» 
نوشته اســت: علیخانزاده (متولد ۱۹۶۷) است. او در 
اثرش با یادآوری گذشته بازتابی از زمان آینده را نشان 
می دهد. عکس های خانوادگــی در مرکز پژوهش و 
ماده اولیه اینستالیشــن های او هستند. در مجموعه 
«جالباســی ها» علیخانزاده پرتره هایی را از پس زمینه 
عکس های قدیمــی جدا کرده و آنهــا را روی توری 
سیمی که شکل لباســی زنانه را شبیه سازی می کند، 
قرار داده است. هدف این است که بیننده را به گونه ای 
هدایت کند که علاوه  بر دیدن مشاهدات ساده عکس، 
روایتی دیداری را هــم دنبال کند. از نظر این هنرمند، 
تغییــردادن تصاویر، روشــی را بــرای درک مفاهیم 
هویتــی و خاطــرات نشــان می دهد. گفتنی اســت، 
بی ینال هنر ونیز مهم ترین رخداد هنرهای تجسمی در 
جهان تلقی می شود و برخی به آن لقب المپیک هنر 
داده اند. این سازمان که قدیمی ترین دوسالانه جهان 
است، امســال در آستانه ۱۱۶سالگی، پنجاه و هشتمین 
دوره خود را برگزار می کند. در هر دوره این دوسالانه، 
کشــورهای جهان، مشارکت فعال دارند و غرفه خود 
را بر مبنای هنر معاصرشان به نمایش می گذارند. در 
کنار مشارکت ملی کشــورها، رویدادهایی موازی نیز 
توســط هنرمندان و بنیادها و گالری ها در سطح شهر 
ونیز برگزار می شود. شایان ذکر است تاکنون ۵۶ دوره 
بی ینال ونیز برگزار شده که کشور ایران در هشت دوره 
آن شــرکت کرده اســت. حضور ایران در این بی ینال 
دو دوره پیــش از انقلاب اســلامی و شــش دوره آن 
پس از انقلاب اســلامی بوده است. پنجاه و هشتمین 
 Fondaco Marcello بی ینال ونیز از اردیبهشت ماه در
شهر ونیز ایتالیا آغاز شــده و تا سوم آذر (۲۴ نوامبر) 
در ونیــز برپاســت. این نمایشــگاه به همــت وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اســلامی و با حمایــت بانک آینده 

برگزار شده است. 

خبر

سال شانزدهم    شماره 3456 هنر شنبه   1 تیر 1398

 خود را مقید به هیج سبک 
خاصی در تاریخ هنر ایران و جهان 
نمی دانم. در طول سال ها کار کردن 

به یک جهان بینی شخصی در کار 
خود رسیده ام و این نگرش می تواند 
با مطالعه بیشتر یا تغییرات درونی و 
رویدادهای زندگی و خیلی از مسائل 

دیگر تغییر کند و گاه به یک کار 
فیگوراتیو یا انتزاع مطلق برسم. اصولا 

زندگی در تعلیق و نوسان است و 
نقاشی هم به نوعی خود زندگی است

«بی عقل چرا این همه رنج را تحمل می کنی؟ 
از چــه می ترســی؟ به هر ســو که بنگــری پایان 
رنج هایــت را می بینــی. ایــن دره را می بینی؟ راه 
آزادی ماســت. این درخت را می بینی؟ به هریک 
از شــاخه هایش آزادی تو آویزان اســت» (عباس 

کیارستمی، چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۶).
این یادداشــتی اســت از یادداشت  های عباس 
کیارســتمی در سررسیدِ سال ۱۳۷۶ او که دو سال 
پیش ازسوی بهمن کیارستمی به مناسبت سالروز 
تولد پدرش با عنوان «مرگ و دیگر هیچ» منتشــر 
شد. این یادداشــت ها تقریبا همه درباره  هراس از 
پیری و میل به مرگ و خودکشی هستند؛ با کمترین 
کورســوی خوش بینــی فلســفی و تقریبا بی هیچ 

کلمه ای در ستایش زندگی. 
عباس کیارستمی در سال ۱۳۷۶ طعم گیلاس 
را ساخت؛ فیلمی که موضوعش خودکشی است. 
به نظر می رسد بین یادداشت های تلخ سررسید و 
حس وحال آن فیلم، هماهنگی  وجود دارد. اما اگر 
کمی دقت کنیم برعکس اســت؛ یعنی آن فیلم با 
وجود اینکه درباره مردی  است به نام آقای بدیعی 
که قصد خودکشــی دارد، اما قهرمان واقعی اش 
مرد دیگری اســت، آقای باقــری که درس زندگی 
بــه آن از جهان سیر شــده می دهد. آقــای باقری 
بــه او و به ما تماشــاگران می آموزد که طعم یک 
دانه توت او را از خودکشــی نجــات داده و اگر ما 
احســاس می کنیم همه جای بدنمان درد می کند، 
این در واقع انگشــت ماست که مشــکل دارد نه 

جهان هستی . 
دیگر اینکه این مردی که قصد خودکشی کرده 
علاقه دارد جنازه اش روی زمیــن نماند؛ یعنی او 
حتی بعد از مرگش به این جهان وابســته است و 
نخ هایی که او را به زندگی وصل می کنند هنوز پاره 
نشــده اند. ما مردم عادی را می بینیم که با وجود 
کار سختشان شــادند و هیچ قصد ندارند به کسی 

که می خواهد جــان خود را بگیــرد، کمک کنند. 
بعد جاده های پیچ درپیچ خشــک تبدیل می شوند 
به مناظر رنگارنگ و چهره های شــاد. کاملا آشکار 
است که آقای ربیعی پشــیمان یا دست کم مردد 

شده است. 
درست است که آخر در گودالی که قبرش باشد 
دراز می کشد و ابرها و ماه را نظاره می کند، اما این 
هم هســت که پایان فیلم تصویر سربازهایی شاد 

را می بینیم که گل در دست دارند و نوای ترومپت 
را می شــنویم که از تداوم زندگی می گوید. فضای 
عمومی این فیلم فضای مرگ و نومیدی نیســت، 
انگار عباس کیارســتمی ای که آن یادداشت ها را 
نوشته این فیلم را ساخته تا به خود دلداری دهد، 
به خود اطمینان دهد که به هر رو زندگی  است که 
اصل است که از زبان مردم عادی، کارگران افغان 

و آقای باقری، به خود درس زندگی بدهد. 

تناقــض غریبی هســت بین فضای احساســی 
فضــای  و   ۷۶ ســال  سررســید  یادداشــت های 
عبــاس  فیلم ســازی  میانــی  دوره   فیلم هــای 
کیارستمی، دهه  ۱۳۷۰ شمسی که او مشهورترین 
فیلم هایش را در آن ســال ســاخت؛ از «زندگی و 
دیگر هیچ» تا «بــاد ما را خواهد برد». دوره ای که 
در عین حال دوره  موفقیت های بین المللی و اوج 
شــهرت جهانی او بود. این تناقض و شیوه ای که 
او آن را مدیریت کرد شــاید جالب ترین موضوعی 
باشــد که اکنون بتــوان با زیــر ذره بین گذاشــتن 
فیلم های او و سایر اســنادی که از او باقی مانده، 

به آن پرداخت. 
این تناقضات البته در زمینه های دیگر نیز وجود 
دارند؛ در نگاه او به زنــان، در گرایش او به نوعی 
فیلم ســازی تجربی (ده، پنج، شیرین، ۲۴ فریم) از 
یک سو و میل به ســینمایی متعارف تر (شبیه مثلا 
فیلم آخرش مثل یک عاشــق) از ســوی دیگر، در 
بازی او با زبان ســینما و پراتیک فیلم سازی (شاید 
بتــوان گفت همــه  فیلم های او بعــد از کلوزآپ 
فیلم هایی درباره  فیلم سازی هستند) که از او یک 
چهره  پســت مدرن ســاخت تا میل او به حکمت 
عامیانه ســنتی و شعر کلاســیک فارسی، تناقض 
میان جهانی شــدن و شــهرت و کشش به وطن و 
خلوت گزینــی. اینها همــه می توانند در ترســیم 
چهــره ای چندوجهی از مشــهورترین فیلم ســاز 
ایرانی نقشی بازی کنند. اما آنچه در این سه سال 
بعد از مرگ او شــاهدیم، ســاختن تصویری ساده 
و کلیشــه ای از عباس کیارســتمی است که بیشتر 
اوقــات از عنــوان تعدادی از فیلم هــای او گرفته 
شــده اســت و خلاصه اش همان تأکید و تکیه  او 
بر اهمیت حیات اســت. کیارستمی بعد از مرگش 
مشــهورتر از کیارســتمی در زمان حیاتش است، 
اما آن کیارســتمی که روزبه روز پرآوازه تر می شود، 
فاصله اش با کیارستمی واقعی هم روزبه روز بیشتر 
می شود. کیارســتمی مشهور شــبحی یا سایه ای 
اســت از واقعیت مردی که نزدیک ۵۰ سال فیلم 
ساخت، شعر نوشــت، عکس گرفت و طبعا مثل 
هر هنرمند بزرگــی اوج و فرود و تناقضات درونی

 خود را داشت.

ژیلا کامیاب، از هنرمندان نقاش،  سال ها به خلق آثار 
هنری دست زده اســت. او مدرک فوق  لیسانس در 
رشته  نقاشی از دانشکده هنر و معماری (تهران مرکز) 
دارد  و دوره ســرامیک  را در آتلیه «میه» پاریس  نیز 
با عنوان «جانِ  نمایشگاهی  به تازگی  گذرانده است. 
سنگ» در گالری ساربان برپا کرده است؛ ایده جالبی 
دارد و عین اینکه به ســنگ ها،  روح انســانی دمیده 
است،  دغدغه های ارج نهادن به محیط زیست را در 
مخاطب خود زنده می کند. با این هنرمند گفت وگویی 

انجام داده ایم که می خوانید:

ایده این نمایشــگاه چه زمانی در ذهن شــما  �
شکل گرفت؟

ایده (جان ســنگ) بر می گردد به تلفیق مفاهیم 
پروژه هــای قبلی کــه در چند ســال اخیر بــه آنها 
پرداختــه ام؛ البته با تأکید بیشــتر بر ســنگ. درواقع 
مدت ها اســت که این پروژه تلفیق ذهن و حس مرا 
درگیر کرده اســت و تعدادی از آنها به مرحله عمل 
رســید و مطمئنا این روند فعلا ادامه خواهد داشت 

تا زمانی که نقش و ایده دیگری جایگزین آن شود.
برایم جالب اســت به جای اینکه به مســائل  �

ملموس در جامعه بپردازید، به ســراغ ســنگ ها 
رفتید؛ از نظر شما سنگ ها چه معنایی دارند؟

من ســنگ ها را انسان می بینم؛ انســان هایی که 
بی آزارنــد و در زمانــی کــه نیاز داریم ســنگ صبور 
می شــوند و از طرفی حضورشــان در طبیعت برایم 

مثل باغ های «ذن» ژاپن محلی برای مراقبه اســت. 
ســکون و صلابت سنگ را بدون هیچ ادایی می بینم. 
هر یک از آنهــا هویت خود را دارنــد و حتی از نظر 
ظاهر هیچ ســنگی به دیگری شــباهت کامل ندارد. 
این بخش شعر فریدون مشیری که در خاطرم هست 
می تواند کامل کننده این پاســخم باشد: «بیا ز سنگ 
بپرســیم که از حکایت فرجام ما چه می داند» و اما 
چرا به مسائل ملموس جامعه نپرداخته ام؛ منظورم 
مســائل مربوط به تنگنا های اقتصــادی، فرهنگی و 
نابرابری ها و مشــکلات عدیده ای اســت که جامعه 
با آن همواره دســت به گریبان است. شــاید نقاشی، 

مدیوم کاملی برای نشــان دادن 
ایــن عمــق نباشــد. تصــور بر 
بــا نشــان دادن  اســت که  این 
فیگورهای زجر کشیده و استفاده 
می تــوان  تیــره  رنگ هــای  از 
مسائل سخت انســانی را نشان 
داد، مــن چنین فکــر نمی کنم. 
شــاید بــا نشــان دادن فرم های 
رها شده  خطوط  و  از هم گسسته 
بتوان از مسائل ملموس جامعه 
البتــه با زبان اســتعاره.  گفت؛ 
باید به بیننده فرصت فکر کردن 
و برداشــت شــخصی خــود را 

داد. ســنگ های مــن را می توان با آشــنایی زدایی و 
جان دار پنــداری به گونه دیگری و شــاید هم بســیار 

نزدیک به مسائل ملموس جامعه دید.
در مجمــوع آثــار به نمایش در آمــده در این  �

نمایشگاه و تکنیک و سبک به کار برده شده در آنها 
شباهت بسیاری به یکدیگر دارند؛ گویی شما روح 
کلی را در جســم های مختلف تقســیم کرده اید. 

چرا؟
بلــه، همین طــور اســت. از نظر تکنیــک و نگاه 
شباهت هایی به هم دارند؛ چراکه متعلق به یک نفر 

با دنیای خاص خودش و در پروسه زمانی چند ماهه 
اســت. تفاوت هایی دارند ولی خیلی فاحش نیست. 
از طرفی این مجموعه یک ایده واحد داشــته است 
البته در قسمتی سنگ ها را از دو بعد بوم به سه بعد 
چیدمان تبدیل کرده ام؛ گویی ســنگ ها توان بودن در 
کادر چهارگوش را نداشــته اند و به بیرون پرواز کرده 
و روی زمین نشسته اند و این خود بار معنایی عمیقی 
دارد. در بعضی از کارهای این نمایشــگاه پروژه های 
گذشته من (ناکجاآباد) و در بعضی از کارها (خانه) 
نمــود پیدا می کنــد و اصولا پیدا شــدن این موضوع 
راهی برای گریز از جهان پر از زشــتی و یافتن دنیایی 
زیباتر ولو به صورت ذهنی بوده اســت. ناکجا آباد من 
عالم واســط میان ماده و روح بوده است، ناکجاآباد 
همان شهر و خانه است، مکان است و در استعاره ای 
دیگر بدون مکان اســت؛ درواقع همــان عالم مثال 
سهروردی است. ما شــرقی ها ذهن گرا و خیال پرداز 
هســتیم، خیلی از ما بدون آنکــه بدانیم در دو عالم 
زندگی می کنیم و گاه دنیای خیالی پر رنگ تر می شود.

شــاهد  � کمتر  به کار گرفته شــده،  رنگ های  در 
رنگ های تند هستیم، چگونه به این ترکیب رنگین 

آرامش بخش رسیده اید و چرا؟
رنگ های من در ســال های اولیه نقاشــی کردن، 
خالص و نــاب و تیره بودند. در گذر زمان همان گونه 
که سنگ ها صیقل می یابند، رنگ های من هم ترکیبی 
و روشــن شــده اند. از طرفی شــخصیت درونی من 
همین رنگ ها هســتند. من با خاکســتری های رنگین 
انرژی خــوب می گیرم. البتــه در فضاهایــی از کار، 
لکه هایی هرچند کوچک از رنگ های خالص استفاده 
شده است؛ فقط برای تکمیل و 
این  بیشتر خاکستری ها.  معرفی 
شــاید نوعی بازیگوشی باشد و 
شاید هم در کنار خاکستری های 
گاه غمگین، بگویند که رویش و 

شادی هم وجود دارد.
� کارهای شــما میان فیگور و 

تجرید در نوسان اند، چرا؟
من قبــل از هر صحبتی لازم 
اســت بگویم که خــود را مقید 
به هیج ســبک خاصی در تاریخ 
هنر ایــران و جهــان نمی دانم. 
در طول ســال ها کار کــردن به 
یک جهان بینی شــخصی در کار خود رسیده ام و این 
نگرش می تواند با مطالعه بیشــتر یا تغییرات درونی 
و رویدادهــای زندگی و خیلی از مســائل دیگر تغییر 
کند و گاه به یک کار فیگوراتیو یا انتزاع مطلق برسم. 
اصولا زندگی در تعلیق و نوسان است و نقاشی هم 
به نوعی خود زندگی اســت و از طرفی من نقاشــی 
می کنــم به این دلیل کــه حالم بهتر شــود و اینکه 
نقاشــی رهایم نمی کنــد. در حال حاضر از ترکیب دو 
شیوه لذت می برم و کار می کنم، اما نمی دانم در آینده

 چه خواهد شد.

به مناسبت  زادروز  عباس کیارستمی
کیارستمی ستایشگر  زندگی یا مرگ اندیش؟ 
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گفت وگو با ژیلا کامیاب، به مناسبت برگزاری نمایشگاه «جان سنگ»
من سنگ ها را انسان مى بینم
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